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  معناي چند واژه غلط به كار رفته است؟ -1

يي عمومي / رشحه: قطـره،  / نيلي: كبود / بار: پذيرا اصرار: آشپزي / الحاح: خواليگرژيان: مهيب / هژبر: شير / هنر: معرفت / دژم: خشمگين / «
  »نامه: استشهادضرمح/ كردهتراوش 

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  كار رفته است؟ ترتيب در كدام گزينه درست به به» ، فايق، نوند، سهمكيشش، ف، درگرزهچنبر، «هاي  ني واژهمع - 2

  / ترس شتر كندرو/  پيروز/  زياد/  عمود/ ) طوق 2  / نعره كشيدن / بلند / اسب / ترس سپر) چنبره / 1

  / بيرق / غريو / پيروزي / اسب / ترس خشمگينن بلند / ) گرد4  / برگزيده / اسب تندرو / ترس مذهب/ پرچم /  كوپال) حلقه / 3

  است؟ غلطالگوي ساخت صفت بياني در كدام گزينه  - 3

   ــَ ندهبن مضارع )4  گاربن مضارع )3  انبن مضارع) 2  ا بن ماضي )1

  ....................كنايه از  »يدنايدندان به دندان خ« - 4

  .ناتواني است) 4  .اضطراب است )3  .ناراحتي است )2  .عصبانيت است) 1

  كدام است؟» ، تناقضلليتلميح، كنايه، حسن تع«هاي  آرايه ترتيب توالي ابيات زير، براساس - 5

  صيب است هنوز از صفت انسانيحيوان شمرد / بي ن  هاي تو را چشمه الف) هر كه لب

  اش گلاب نشاند به پيرهن / زخم كسي كه از گل روي تو بو برَد  ب) خونابه

  بيدارگير گر چه نديدي ببين / چشم پر از خواب خويش ديده بيدار من  ج) خفته

  شط روان چيست كه در بغداد است گريد / ورنه اين به مرگ خلفا مي د) خاك بغداد

  ) الف ـ د ـ ب ـ ج4  ) الف ـ ج ـ د ـ ب3  ) الف ـ ب ـ ج ـ د 2  ج  ) الف ـ ب ـ د ـ1

  كار رفته است؟ به» نظير، تضاد و جناس  مراعات استعاره،«هاي  در كدام گزينه، همه آرايه - 6

  آيد مگس مي و كند / او باد بيزن همچنان در دست ) شيرين بضاعت بر مگس چندان كه تندي مي1

  ه تو پيوندم / تو خود آن لطف نداري كه به من بازآيي) من خود آن بخت ندارم كه ب2

  آيد شهسوار مي) كليد صبح به دست و سرود عشق به لب / ز انتهاي شب آن 3

  ما مردان ننالند از الم ا / سعدي بناليدي زفگفت از ق رفت و مي زد به شمشير جفا مي ) مي4

  شود؟ ه ميدر كدام گزينه ديد» ليل، كنايه و تشخيصحسن تع«هاي  آرايه - 7

  خوري حلال است اين؟ بگوي كه خون مي دخوري لعل است / تو خو ) لبت به خون عزيزان كه مي1

  چشم آمد و بر جاي تو بنشست  ) از ديده بيفتاد سرشكم كه به شوخي / بر گوشه2

  ) كشور دارا لگدكوب سمند جور شد / راستي فكري براي كشور دارا كنيد3

  عم اي رفيق / بگذار كاين دو كاسه خون سرنگون شود) چشم و دلم پر است مكن من4

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 8

  »افريدون به ميدان باش تازان پس / به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني وتو يك ساعت چ«

  ) اسلوب معادله ـ كنايه ـ تشبيه ـ تلميح2  ليلعحسن ت ) تلميح ـ تشبيه ـ كنايه ـ1

  ) اغراق ـ كنايه ـ تشبيه ـ تلميح ـ پارادوكس4  النظير ـ كنايه ـ مراعاتتشبيه ـ تلميح  )3

  كدام لغت در مقابل آن صحيح است؟معني  - 9

  يكي: يكايك) 4  پشت پا: روي پا) 3   پايمردي: ايستادگي )2  كوچه تنگبازارگاه: ) 1

  است؟» اليه مضاف«و » صفت مفعولي«، »ليعاصفت ف«ترتيب چند واژه  اعي زير بهدر رب -10

  دانند دانند / در بازي خون، برندگان مي كنندگان ميرازي كه خطر«

  »دانند با بال شكسته پر گشودن هنر است / اين را همه پرندگان مي

  ) سه ـ يك ـ دو4  ) يك ـ سه ـ يك3  ) سه ـ يك ـ يك2  ) دو ـ دو ـ يك1

  يكسان هستند؟» اك / سوگند/ خنده / يخچالفتر« واژگان مشخص در كدام ابيات از نظر تحول معنايي در گذر زمان با كلمات - 11

  كنند و مرا / فرصتي بهر گريه كردن نيست مي گريهالف) كودكان 

  ركاب اندازد / ريخته خون كسان روز و شب اندر ركابب) از پي تسخير ملك پا به 

  داننده هشيارتر دستورج) ز مرد خردمند بيدارتر / ز 

  او ز پيش و سنان وي از قفا ارسوف/  فر تابناكسد) پيكان نمود غنچه ز 

  ) ج ـ د ـ الف ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) الف ـ ب ـ ج ـ د 1

  ها متفاوت است؟ كار رفته با ديگر گزينه ) بهالف و نوندر كدام گزينه نوع ( -12

  / نگه كرد بر روي مردان دينآفرين  ) حبيب خداي جهان2  دد كمر) دليران ميدان گشوده نظر / كه بر كينه اول كه بن1

  ) به بينندگان آفريننده را / نبيني مرنجان دو بيننده را4  شود شود / در جهان شكر فراوان مي ) لعل نوشينش چو خندان مي3

  ؟نيست »صفتو  موصوف«يب كدام ترك -13

  كودك خندان) 4  كتاب خواندني) 3  راز بينش) 2   خريدار مرد) 1

  ا عبارت زير قرابت معنايي دارند:ب .....................جز گزينه  ها به همه گزينه -14

  » اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز / كان سوخته را جان شد و آواز نيامد«

  ) اي دل روش عشق ز پروانه بياموز / جان دادن از آن عاشق ديوانه بياموز1

  ) عاشقان كشتگان معشوقند / بر نيايد ز كشتگان آواز2

  تا خبر ز عشق تو داد / صفاي ورد سحرگاه ز خانقاه برفت) نواي مرغ سحر 3

  از سپاه من اول زبان گرفت سان كنم / كاين لشگر ) از تركتاز عشق شكايت چه4

  



  با ابيات ديگر متفاوت است؟» گر«در كدام بيت معناي واژه  - 15

  راست / چرا رنج و سختي همه بهر ماست ) كه گر هفت كشور به شاهي تو1

  اژدها پيكري / ببايد بدين داستان داوري ) تو شاهي و گر2

  ) گر آيد برم رستم پهلوان / نمانم برآوردگاهش روان3

  ) در شاهنامه گر چه شگفت است و نادرست / اخبار جنگ رستم و رزم اسفنديار4

  ؟ها دارد معنا و مفهوم متفاوتي با ديگر گزينه» مار«واژه در كدام گزينه  -16

  چو ماران به صحرا رها كردشاناژدها كردشان /  ه) چو ترسند1

  ) گفتند مار نفس بكش اي عجب كه تو / اين مار را بپروري و اژدها كني2

  اش چه شد  مار بد / نخوت و خشم خدايي ) معجزه گر اژدها گر3

  گناه را / بردوش تا فكنده دو مار سياه را وار كشته بسي بي ) ضحاك4

  با كدام بيت ارتباط معنايي بيشتري دارد؟» نتوان به آساني زدن كار / لاف آن علمِ زور داري چون نداري«بيت  -17

  ) اي كه روز و شب زني از علم لاف / هيچ بر جهلت نداري اعتراف1

  علم هرجا بيهده / علم خوان خود، پيش از آن پنهان كند علم آشكار ) لاف پنهاني مزن بي2

  نيز زور است ) هر آن كز علم معني ديده كور است / به او اين علم دنيا3

  گر / رستم از تدبير زد بر خاك و خون سهراب را  ) زور بازو را چه نسبت پيش عقل حيله4

  ؟توجه به معناي مصراع دوم بيت زير آمده استبا » منزلت و مقام معنوي پيدا كردن« مدر كدام گزينه مفهو - 18

  »چو غلتيد در خاك آن زنده فيل / بزد بوسه بردست او جبرئيل«

  و سينه اشكبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس ) بزد بر بر2  سه بر لعل بي آب او / همان نرگس رفته در خواب او) بزد بو1

  ) بوسه بر دست و گردن او داد / رشته از دست و پاي او بگشاد4  ) دست و پايش ز بند بگشادند/ بوسه بر دست و پاي او دادند3

  شده است؟ نوشته نادرستپيام كدام بيت در مقابل آن  -19

   )) چو شير خدا راند بر خصم تيغ / به سركوفت شيطان دو دست دريغ (افسوس شيطان از پيروزي حضرت علي (ع)1

  ترسيدند)  (ع) ها در فرنگ (دنياي كفر از قدرت حضرت علي خانه فر در هند رنگ / تپيدند بتكخ ر) پريد از 2

  ولي (او بر روي حضرت علي (ع) بوسه زد)روي علي / افتخار هر نبي و هر  او خدو انداخت در) 3

  ) از علي آموز اخلاص عمل / شير حق را دان منزه از دغل (حضرت علي (ع) پاك است از او خلوص را ياد بگير)4

  ؟شود نميديده » فدا شدن در راه وطن«مفهوم در كدام گزينه  - 20

  ) كنم جان خود را فداي وطن / كه با او چنين است پيمان من1

  ز وطن كيش فرزانگي است / گذشتن ز جان رسم مردانگي است) دفاع ا2

  ز خاكت به باد / به خون من آن ذره آغشته باد اي گر ) رود ذره3

  ) مرا اوج عزت در افلاك توست / به چشمان من كيميا خاك توست4


